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The present study uses a descriptive-analytical method to examine 

the conceptual evolution of ijtihad in the interpretation of the 

Quran in the second and third centuries AH, influenced by 

theological discourses. In the first century, ijtihad was a personal 

and non-institutional process based on direct understanding of the 

text and tradition. In the second and third centuries, the Mu'tazilite 

(extreme rationalism), Ahle Hadith (textualism), Imamiyyah 

(Imam-centered), and Sufi (esotericism) theological schools, 

respectively, caused fundamental changes in the epistemological 

frameworks, methodology, and goal of interpretation. These 

developments occurred in four main axes: a change in the goal of 

ijtihad from discovering the divine intention to confirming 

scholastic principles, a change in epistemological sources with the 

independence of reason alongside narration, a methodological 

change with the formation of interpretive rules and externalism, 

and the transfer of interpretive authority from individuals to 

schools. The consequence of these changes was, on the one hand, 

the methodological enrichment and institutionalization of 

interpretation, and, on the other hand, the deviation of ijtihad from 

the main path and its transformation into a tool for consolidating 

theological assumptions. Thus, this period left behind a complex 

legacy of the confrontation between reason and tradition, which 

included both valuable methodological achievements and such 

disasters as interpretation by opinion and the imposition of 

scholastic prejudices on the text of the Quran. 
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 اطلاعات مقاله 
 

 چکیده

قرآن   رتفسیدر  تحلیلی به تحول مفهومی اجتهاد    -یپژوهش حاضر با روش توصیف علمی پژوهشی نوع مقاله: 

پردازد. در سده  های کلامی، می های دوم و سوم هجری، متأثر از گفتمانه در سد 

نخست، اجتهاد فرآیندی شخصی و غیرنهادی مبتنی بر فهم مستقیم نص و سنت  

)عقلبود. در سده  معتزله  و سوم، مکاتب کلامی  اهل  های دوم  افراطی(،  گرایی 

ترتیب موجب گرایی( به محوری( و متصوفه )باطن گرایی(، امامیه )امامحدیث )نص 

شناسی و غایت تفسیر  شناختی، روش های معرفت دگرگونی بنیادین در چهارچوب

شدند. این تحولات در چهار محور اصلی رخ داد: تغییر غایت اجتهاد از کشف  

شناختی با استقلال عقل در  مراد الهی به تأیید اصول مکتبی، تحول در منابع معرفت 

با شکلشناکنار نقل، دگرگونی روش  گیری قواعد تأویلی و ظاهرگرایی و  ختی 

سو غنای  ها از یک انتقال مرجعیت تفسیری از افراد به مکاتب. پیامد این دگرگونی

شدن تفسیر و از سوی دیگر انحراف اجتهاد از مسیر اصلی  شناختی و نهادینه روش 

پیش تحکیم  برای  ابزاری  به  آن  تبدیل  بدین فرض و  بود.  این  های کلامی  ترتیب 

دستاوردهای   هم  که  نهاد  جای  به  نقل  و  عقل  تقابل  از  پیچیده  میراثی  دوره 

آفت روش  هم  و  ارزشمند  بهشناختی  تفسیر  چون  تحمیل هایی  و  رأی 

 . های مکتبی بر نص قرآن را دربرداردداوری پیش

 واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

  تکامل   و  ظهور   شاهد   اسلامی،   علوم   یتوسعه   و   گیریشکل   طلایی   عصر   عنوان   به  هجری  سوم   و   دوم  هایسده 

  یک   هر   که  آمد  پدید   متنوعی  فکری   هایجریان   ساز،سرنوشت   قرن  دو   این  در.  بود  فقهی  و  کلامی  متعدد  مکاتب

  مکاتب   کلام،  یحوزه   در.  نهادند  بنیان  را  متقابلی  گاه  و  مستقل  فکری  هایمنظومه  خود،  خاص  مبانی  و  اصول  با

  حضور   شاهد  دوره  این  نیز  فقه  یعرصه   در  و  کردند  ظهور   متصوفه  و  غلات  مرجئه،  خوارج،  معتزله،  چون  مهمی

 بود. پیچیده استنباطی  هاینظام توسعه و اربعه مذاهب  یائمه

. نهاد  تفسیری  اجتهاد  مفهوم  بر  ویژه  به   و   قرآن  تفسیر  یحوزه   بر   ماندگار  و  ژرف   تأثیری  فکری،  عمیق  تحولات   این 

  صورت   الهی  مراد   کشف  محوریت   با   و  سنت  چارچوب   در  عمدتاً  اجتهاد  نخست،  یسده   الگوی فکری تفسیری  در

  در   نص   فهم   آنان  نهایی   غایت   اما   جستند،می   بهره   ادبی  و   عقلی   ابزارهای   از   اگرچه  دوره  این   مفسران .  گرفتمی

  دچار   رویکرد  این  سوم  و  دوم  هایسده   در  حال،  این  با.  مستقل  فکری  مکتب  تأسیس  نه  بود،  سنت  چهارچوب

 شد.  اساسی تحولی

قابل دسته پژوهش  این زمینه عمدتاً در دو رویکرد کلی  پیشین در  از آن دسته  :بندی هستندهای  بررسی  ای  به  ها 

های تفسیری را  رابطه عقل و نقل در روش     ،ای دیگراند و دسته تاریخیِ سیر تحول تفسیر و مکاتب کلامی پرداخته 

- با رویکردی تاریخی(  ۱395از جمله این آثار، کتاب »تاریخ تفسیر قرآن«)احمدی،   .اندکانون توجه خود قرار داده 

های تفسیری را از عصر صحابه تا قرون متأخر دنبال کرده و با تأکید بر نقش روایات در  وایی، سیر تحول روش ر

جریان شکل از  کلی  تصویری  نخستین،  تفاسیر  کلامی  گیری  »مکاتب  همچنین  است.  داده  ارائه  تفسیری  های 

تحلیلی به تبیین مبانی و اصول مکاتب گوناگون کلامی پرداخته و تأثیر    -با روشی توصیفی(  ۱39۷)خاکور،  «اسلام

هر یک از این مکاتب بر سایر علوم اسلامی را بررسی کرده است. پژوهش »تعامل عقل و نقل در تفسیر قرآن«  

های تفسیری دو جریان فکری  ای، به تحلیل جایگاه عقل و نقل در روش نیز با رویکردی مقایسه (  ۱39۸)هاشمی،  

تأثیر   قرآن  تفسیر  و  فهم  فرآیند  بر  چگونه  رویکردها،  این  از  یک  هر  که  است  داده  نشان  و  پرداخته  شاخص 

شناسانه، به  با رویکردی جریان (  ۱399های نخستین« )محمدی،  های تفسیری در سده اند. در نهایت، »جریان گذاشته 

های تفسیری در دو قرن نخست هجری پرداخته و تأثیر عواملی چون فرهنگ، زبان و  بندی و تحلیل روش طبقه

 .ها واکاوی کرده استگیری این جریان اجتماعی را بر شکل -رخدادهای سیاسی

پژوهش  این،  بر  تخصصی علاوه  زوایای  به  نیز  دیگری  پرداخته های  موضوع  این  از  مثال،  اند.  تری  طور  مقاله به 

با رویکردی تطبیقی و با انتخاب مسئله رؤیت الهی به عنوان مطالعه   های کلامی بر تفسیر قرآن«»بررسی تأثیر دیدگاه 

، و مفاتیح الغیب  ،نماینده معتزله،  نماینده مبانی کلامی شیعه، کشاف،  های تفسیری سه تفسیر تبیانموردی، نگرش 

های کلامی هر مفسر، به طور مستقیم فرض را مورد کنکاش قرار داده و اثبات کرده است که پیش  ، نماینده اشاعره

مبانی کلامی امامیه در  »نامه دکتری  پایان(.  ۱402،در تفسیر آیات مرتبط با رؤیت الهی دخالت داشته است )شیخ 

توصیفی به روش  نیز  بار  - تفسیر«  نخستین  داده که  نشان  و  پرداخته  امامیه  اجتهادی  تفسیر  نظریه  تبیین  به  تحلیلی 

این مکتب را طراحی   اجتهادی  تفسیر  نظریه  معتبر،  نقل  اجتهاد و  بر  با تکیه  بغداد  امامیه در حوزه  مفسران کهن 



 ۱۱2 های دوم و سوم هجری های کلامی سده تحول مفهومی اجتهاد در تفسیر تحت تأثیر گفتمان    

 

 

های نظریه تفسیری امامیه به شمار  ترین مؤلفهنامه آن است که مبانی کلامی از مهم اند. یافته اصلی این پایان کرده

های تفسیری قرآن کریم در ایران از قرن سوم تا پایان قرن  گیری حرکتمقاله »روند شکل(.  ۱3۸9  ،آید )رادمی

های آغازین  تری دارد، اما در بخش تحلیلی، هرچند دامنه زمانی گسترده -با رویکردی تاریخینیز  چهاردهم هجری«  

. در این میان،  (۱39۷الهی،  های تفسیری در قرون نخستین پرداخته است )فتح گیری روش های شکل خود به زمینه 

مقاله »نسبت دو گفتمان تفسیری شیعی  برای نمونه،  اند.  مکتبی توجه داشته های درون ها نیز به تقابل برخی پژوهش 

شناختی، چگونگی تأثیر اختلافات  با رویکردی گفتمان «در اواسط سده دوم هجری طیف مفضل و غالیان رادیکال

همچنین مقاله  .  (های تفسیری متباین را بررسی کرده است )گرامیگیری روش کلامی درون یک مکتب بر شکل

»قرائتی تاریخی از تفسیر به رأی و مقایسه آن با دیدگاه مفسر« با رویکردی تاریخی نشان داده است که تفسیر به  

به عنوان یک هنجار در گروه  تا ربع سوم قرن نخست هجری،  شده است  هایی مشخص از جامعه دیده می رأی 

 (. ۱3۸9 ،)گرامی

پژوهش  این  مجموع  در  آنچه  حال،  این  میبا  چشم  به  تاریخیها  نگاه  و -خورد،  پراکنده  تحلیل  یا  توصیفی 

مند به بررسی چگونگی  طور نظامعبارت دیگر، کمتر پژوهشی بهمندِ تأثیر مکاتب کلامی بر تفسیر است. بهغیرنظام 

گفتمان با  نسبت  در  اجتهاد،  مفهومی  تحول  سازوکارهای  همین و  از  است.  پرداخته  دوره  این  کلامی  رو،  های 

های تأثیرگذاری  راهکار شناختی و ارائه تحلیلی منسجم از  ضرورت پژوهش کنونی در پر کردن این خلأ روش 

 . شودهای کلامی بر مفهوم اجتهاد تفسیری احساس می جریان 

  هایی راهکار   چه  از  و   چگونه  هجری   سوم  و   دوم   هایسده   کلامی   هایگفتمان   که  است  آن  پژوهش   این   اصلی   پرسش

  محور فهم   فعالیتی  از  را  اجتهادات تفسیری  ماهیت  چگونه  تحولات  این  و  نهادند  تأثیر  تفسیر  در  اجتهاد  مفهوم  تحول  بر

 کرد؟  تبدیل مکتبی اصول  از   دفاع برای ابزاری به

 تحلیل   به  نخست،  بخش  در.  پردازدمی   مسئله  بررسی  به  اصلی  بخش  سه  در  پژوهش حاضر  پرسش،  این  به  پاسخ   برای

  فراهم   بحث  مورد  دوره  با   مقایسه  زمینه  تا  شودمی   پرداخته  نخست  سدۀ   تفسیری   الگوی فکری  در   اجتهاد  مفهوم

  اجتهاد   کارکرد  و   غایت  در  تحول  اصلی  محور  چهار  در  کلامی  هایگفتمان  های تأثیر راهکار   دوم،  بخش  در.  گردد

  به   عقل  یافتن  جایگاه  با  شناختیمعرفت   مبانی  و   منابع  در   تحول   مکتبی؛  اصول  تأیید   به   الهی   مراد  کشف   از   گذار  با

  در  تحول  و ظاهرگرایی؛ و تأویلی  قواعد  گیریشکل  با استنباط  قواعد و شناسیروش  در  تحول مستقل؛ منبع  عنوان

 تطبیقی   تحلیل  سوم،  بخش  گردد. درمی   مکتبی، بررسی  مرجعیت  به  فردی  مرجعیت  از  گذار  با  تفسیری  مرجعیت

  متصوفه،   گراییباطن   امامیه،  محوریامام   حدیث،  اهل  گرایی نص   معتزله،  گرایی عقل  شامل  شاخص   هایگفتمان

  رویکرد   در   حاضر   پژوهش  نوآوری   و  تمایز   وجه.  شودمی   ارائه   گرایی وعظ   و  گراییتطبیق   گرایی،فرضپیش

  بررسی   به  تنها  نه  پژوهش،  این  در.  است کلامی  هایگفتمان  بستر  در  اجتهاد  مفهومی  تحول  به  جانبههمه   و  مندنظام

  گردیده  تحلیل  دقت  به  اصلی   محور   چهار  در  تأثیر   این   های راهکار   بلکه  شده،  پرداخته  تفسیر  بر  مختلف   مکاتب  تأثیر

  وجوه   دیگر  از  مکتب،  هر  اجتماعی  -تاریخی  بستر  به  توجه  و  کهن  و  اول  دست  منابع  از   استفاده  همچنین،.  است

 رود. می  شمار به تحقیق این تمایز
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  تفسیری   هایجریان   از  بسیاری  تاریخی  هایریشه   از   تر عمیق   درکی  جامع،  تحلیلی  ارائه   با  کوشدمی   پژوهش  این 

  پیچیده   میراثی  هجری،   سوم   و  دوم   های سده   در   الگوی فکری  هایتقابل   چگونه  که  دهد   نشان   و   دهد  ارائه  معاصر

  و   بوده  شناختیروش   ارزشمند  دستاوردهای  شامل  هم  که  گذاشته  جای  به  تفسیر  تاریخ   در  را  نقل  و  عقل  تقابل  از

   .است داشته  پی  در را   قرآن نص بر مکتبی  هایداوری پیش  تحمیل و رأی  به تفسیر چون  هاییآفت  هم

 

 تفسیری سده نخست   الگوی فکری. مفهوم اجتهاد در 1

های دوم و سوم، لازم است معنای لغوی و اصطلاحی این  پیش از ورود به تحلیل تحولات مفهوم اجتهاد در سده 

کارگیری نهایت توان و طاقت در انجام کاری  به معنای به   (جهد)مفهوم تبیین گردد. واژه »اجتهاد« در لغت از ریشه  

نویسد: »الجَهْدُ و الجُهدُْ: الطّاقَةُ و الوُسعُْ، و قیل: الجَهْدُ المشََقَّةُ و  می مقام ارائه ترجمه این واژه  است. ابن منظور در  

به معنای توانایی و وسعت است و گفته شده که جهد« به معنای مشقت و جهد به معنای توانایی    جهد؛  الجُهْدُ الطّاقَةُ

  / ۱: ۱404داند )ابن فارس، اصل ماده جهد را به معنای مشقت مینیز ابن فارس (. ۱33 /3: ۱4۱4است«)ابن منظور، 

4۸۷). 

کارگیری تمام توان فکری برای استنباط احکام  در اصطلاح علوم اسلامی، به ویژه در دانش اصول فقه، اجتهاد به به 

به کارگیری نهایت  بر این باورند که مراد از اجتهاد در اصطلاح،  علامه حلی   شودشرعی از منابع دینی اطلاق می

شهید مطهری نیز در این باره  (.  2۸3:  ۱409)حلی،  «۱است  توانایی فقیه برای به دست آوردن گمان به حکم شرعی

: ۱3۷۸د: اجتهاد به معنای صحیح و منطقی، به کار بردن تدبر و تعقل در فهم ادله شرعی است )مطهری،  نگویمی

مند برای فهم  تر به کار رفته و عبارت است از »کوشش فکریِ نظام اما در حوزه تفسیر، اجتهاد در معنایی عام (.  ۱5

قرآن کریم«)معرفت،   از آیات  را  (.  ۱۷  /۱:  ۱3۸۷و کشف مراد خداوند  ما  اصلی بحث  تعریف، چارچوب  این 

 .دهدتشکیل می

های دوم و سوم هجری، مستلزم درک دقیق  تردید، فهم ژرف و تحلیل تحولات مفهوم اجتهاد در تفسیر در سده بی

ها و بسترهای تاریخی این مفهوم در  الگوی فکری تفسیری حاکم بر سده نخست و تبیین تعریف بنیادین، مؤلفه

دهد که گفتمان تفسیری سده نخست،  های تاریخی بر پایه متون کهن نشان می دوران تکوین خود است. بررسی

گرایی در حاشیه  محوری نقلی و اجتهادگرایی محدود عقلگرایی سنت عرصه تقابل و تعامل دو جریان اصلی تقدس 

 کرد. بود که ماهیت و قلمرو اجتهاد در تفسیر را در چارچوبی کاملاً متفاوت از ادوار بعد تعریف می 

ای از عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، مانع از شکوفایی اجتهاد  گرای تفسیری، مجموعه در گفتمان مسلط تقدس 

گری از پیامبر )ص( به دلیل  شد. در عصر رسالت، عدم رواج پرسش مند و مستدل می به معنای یک فرآیند نظام 

وار به قرآن، فضایی ایجاد کرده بود که در آن، عموم مردم  آمیز و هالهسطح پایین فهم اعراب جاهلی و نگاه تبرک

شدند. این فضا  کنندگان منفعل معارف تلقی مینه به عنوان افرادی کنشگر در فرآیند فهم، بلکه به عنوان دریافت

نیز  نشینان از راه برسند و از پیامبر )ص( سؤال کنند تا آنان  ماندند تا بادیه ای بود که حتی صحابه، منتظر می به گونه 

 
   «»استفراغ الوسع من الفقیه لتحصیل ظن بحکم شرعی. ۱



 ۱۱4 های دوم و سوم هجری های کلامی سده تحول مفهومی اجتهاد در تفسیر تحت تأثیر گفتمان    

 

 

 .  (304 /۱تا: «)إسکافی، بی مند گردند از پاسخ ایشان بهره 

که شد، چناناین رویکرد منفعلانه با ممنوعیت شدید و صریح تفسیر به رأی از سوی پیامبر اکرم )ص( تقویت می

»من فسّر القرآن برأیه فلیتبوّء مقعده من النّار؛ کسی که قرآن را به رأی و نظر خود تفسیر  ایشان به کرات فرمودند:  

(. این حدیث، به وضوح هر گونه تفسیر مستقل و  ۱۸۱/  ۶۶:  ۱400ابن حبِّان،  کند، جایگاهش آتش جهنم است«)

 کرد.غیرمستند به سنت را طرد می 

این الگوی فکری در عصر خلفای راشدین نه تنها تداوم یافت، بلکه با شدت و حدت بیشتری و با پشتوانه حکومتی  

جا که گفت: »لا تُحَدِّثوا  هایی همچون منع تدوین و نقل حدیث که توسط ابوبکر آغاز گردید، آن دنبال شد. سیاست

نیز تأکید قاطع    و(  2۱  /۱:  ۱400؛  ابن ماجه،  ۶4  /۱:  ۱4۱2دارمی،  عن رسول الله شیئاً فَکَفى بِکتِابِ الله بَینَْنَا وَ بَینَکم«)

؛ 25:  ۱420؛ ابن طاووس،  55/  2:  ۱404؛ ابن ابی الحدید،  ۱259    /3:  ۱42۱مسلم،  «)»حَسبُْنَا کتَِابُ الله عمر بر شعار  

و نهی صریح او از تفسیر قرآن، خالص نگهداشتن آن و عدم نگارش و نقل حدیث، عملاً عرصه  ( 3۶: ۱4۱3مفید، 

مند و مستقل تنگ کرد. نمونه بارز این سیاست، برخورد خشن عمر با صبیغ بن را بر هر گونه کنش اجتهادیِ نظام

ها، نتیجه طبیعی این سیاست (.  254  /۱:  ۱4۱2عسل تمیمی به جرم تفسیر قرآن بود که به شلاق وی انجامید )دارمی،  

ای که حتی صحابه بزرگی مانند عبدالله بن عباس،  گرایی محض و ایجاد رعبی عمومی بود، به گونه تشدید روایت 

؛  229  /2:  ۱4۱4  )ذهبی،کردند  از ترس خلیفه دوم، گاه تا دو سال برای پرسش سؤالات تفسیری خود درنگ می 

کند اگر در زمان عمر مانند  آور به حدی بود که ابوهریره اعتراف می این فضای رعب   (.۱۸۱  / ۸:  ۱4۱0  بخاری،

 (.33: ۱402گرفت )ابن شاذان، کرد، مورد شلاق قرار می دوران پس از او حدیث نقل می

نوپا و در حاشیه حضور   به صورت جریانی  اجتهادگرایی محدود و شخصی  این نگرش مسلط، جریان  برابر  در 

داشت. در این الگوی فکری، اجتهاد صحیح نه به معنای یک روش مستقل، بلکه به مثابه به کار بستن توان فکری  

شد. نمونه  مینان از صحت آن تعریف می برای فهم آیات و سپس عرضه نظر بر پیامبر )ص( یا امام علی )ع( برای اط

بود که پس از  (  ۱۸۷  /بارز این نوع اجتهاد، اقدام عدی بن حاتم در تفسیر آیه »خِیطِ الْأبَْیَضِ منَِ الْخیِطِ الْأَسْوَدِ«)بقره

هایی در عصر خلفا، شخصیت(.  99  /2:  ۱4۱2)ص(، خطای اجتهادش را دریافت )طبری،  عرضه نظر خود بر پیامبر

آور حاکم، به  مند مانند امام علی )ع(، عبدالله بن مسعود و عبدالله بن عباس، با وجود فضای خفقاناستثنایی و دانش 

زدند. برای نمونه، در تفسیر ارائه  اجتهاداتی مبتنی بر لغت، فرهنگ عرب، اشعار جاهلی و قراین عقلی دست می 

(، آمده است که ایشان ضمن استفاده از فرهنگ و  ۱43/شده از سوی علی )ع( نسبت به برخی از واژگان آیه )بقره

اند: واژه لنعلم به معنای لنری است، چرا که عرب در بعضی موارد با وجود عوامل  قواعد عرب چنین اجتهاد نموده 

یا ابن عباس برای تبیین واژه    (.  ۱5۶  /2:  ۱3۶4کند )قرطبی،  ی رویت استفاده می و قواعدی به جای ماده علم از ماده

عزِِین  الشِّمَالِ  عنَِ  وَ  الْیمَِینِ  »عَنِ  استناد می3۷/«)معارج»العزین« در آیه  الأبرص  بن  عبید  به شعر  را   (  جست و آن 

 ۱(. 390 /۱: ۱42۱)سیوطی، نمود ی دوستان  ترجمه می حلقه 

 
 باره از قول ابن عباس ذکر کرده است.های بسیاری در اینسیوطی ذیل نوع سی و هشتم مثال  - ۱



 ۱405 پاییز و زمستان /5پیاپی  /2شماره  /۱2تا   ۱ جلد سوم/الهیات دوره  و  قرآن ایرشته بین  لنامه مطالعاتفصدو  ۱۱5

 

 

که شخصی و غیرنهادی بود  توان در سه محور اصلی تحلیل کرد: نخست آن های این اجتهادات اولیه را می ویژگی 

شناسی مدون و قواعد اصولی بود و  که فاقد روش شد. دوم آنو به افراد خاصی با دانش و جایگاه ویژه محدود می 

که غایت نهایی  تر آنبیشتر متکی بر ذوق ادبی، دانش لغوی و درک مستقیم مفسر از بافت نزول بود. سوم و مهم 

گیری عقیدتی از پیش تعیین شده بود، نه دفاع از اصول  آن، کشف مراد الهی در چارچوب سنت و بدون جهت 

 مکتب کلامی خاص. 

تری ظهور یافت. در این  های متنوع و پیچیده در عصر تابعین، مفهوم اجتهاد با گذر از مرحله ابتدایی خود، در قالب

گیری از منابع متنوع، به اجتهاداتی دست زدند که  دوره، مفسرانی چون مجاهد، عطاء بن ابی رباح و قتاده با بهره 

دهنده تحول تدریجی این مفهوم بود. در بعد ادبی، شاهد اجتهاداتی مبتنی بر صنایع بلاغی هستیم؛ برای نمونه،  نشان

(، بدون  ۷/لَمْ نجَعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سمَِیًّا«)مریم  مجاهد در تفسیر آیه در تفسیر آیه »یَازَکَرِیَّا إِنَّا نُبشَِّرُکَ بِغُلمٍَ اسْمُهُ یحَیىَ 

گوید: »لم نجعل  نام( است، معنا کرده و می ذکر قرینه، واژه  سمَِیًّا  را بر خلاف معنای حقیقی و ظاهری آن که )هم 

ای از حمل  ( و این خود نمونه ۱09، ص۷تا، جله من قبل مثلا؛ پیش از آن برای او مانندی قرار ندادیم«)طوسی، بی 

شناسی، مفسران با تکیه بر نزدیکی عصر خود به  در حوزه لغوی و واژه  (.۷/۱09تا: کلام بر مجاز است )طوسی، بی

زدند. هنگامی که نافع بن أزق از  ای دست می دوره نزول و آشنایی با فرهنگ اصیل عرب، به اجتهادات گسترده 

( پرسید، وی با استناد به شعر عبید  3۷  / ابن عباس درباره معنای العِزین در آیه »عنَِ الْیمَِینِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزیِنَ«)معارج

 (. ۱/390: ۱42۱های دوستان تفسیر کرد )سیوطی، بن الأبرص، آن را به حلقه 

یَوْمَئِذٍ  کلامی اجتهادات این دوره، از اهمیت ویژه   -وجه عقلی ای برخوردار است. مجاهد در تفسیر آیه »وُجُوهٌ 

ناَظِرَۀٌ«)قیام رَبِّهَا  إِلَى  انتظار ثواب تأویل می 23-22  ت/نَّاضِرَۀٌ *  به  بر قراین عقلی، نظر را  با تکیه  برد و تصریح  ( 

او را نخواهد دید )طبری،  می این تأویل عقل۱20/  29:  ۱4۱2کند که هیچ مخلوقی  ساز مباحث  گرایانه، زمینه (. 

پرداختند. برای مثال،  های بعد شد. در بعد فقهی، مفسران به استنباط احکام از آیات میکلامی گسترده در سده 

مَسَاکِینَ«)مائده عَشَرَۀِ  إِطْعَامُ  »فکََفَّارَتهُُ  آیه  تفسیر  در  می ۸9  / قتاده  یمین  تبیین جزئیات حکم کفاره  به  و  (  پردازد 

 (. 3۶۸/ 3: ۱3۷2کند )طبرسی، مصادیق آن را مشخص می 

نکته حائز اهمیت در تحلیل این وجوه گوناگون، تعامل آنها با بستر تاریخی عصر تابعین است. از سویی، توسعه  

کرد که پاسخ به های جدیدی را مطرح می های مختلف، پرسش فتوحات اسلامی و مواجهه مسلمانان با فرهنگ 

تر بود. از سوی دیگر، تضعیف تدریجی سیاست منع تدوین حدیث، فضای نسبتاً ها مستلزم اجتهادات گستردهآن

های تفسیری پدید آورده بود. با این همه، این اجتهادات هنوز در چارچوب سنت و با محوریت  بازتری برای فعالیت 

جستند، کرد. به عبارت دیگر، اگرچه مفسران این دوره از ابزارهای گوناگون عقلی و ادبی بهره می نص حرکت می 

کشف مراد الهی در چهارچوب سنت بود، نه تأسیس مکتب فکری مستقل. ویژگی، تمایز    هااما غایت نهایی آن 

ها اجتهاد به ابزاری برای دفاع از اصول مکاتب کلامی  های بعدی است که در آن اساسی اجتهاد در این دوره با دوره 

 تبدیل شد.

های دوم و سوم را فراهم آورد. در آن دوره، با ظهور مکاتب این تحول تدریجی، بستر لازم برای گذار به سده 



 ۱۱۶ های دوم و سوم هجری های کلامی سده تحول مفهومی اجتهاد در تفسیر تحت تأثیر گفتمان    

 

 

های بنیادین شد و به تدریج از چارچوب سنتی خود خارج  کلامی و فقهی منسجم، مفهوم اجتهاد دچار دگرگونی 

 گردید.

 

  های کلامی بر تحول مفهوم اجتهاد تأثیر گفتمان سازکارهای . ۲

تفسیر در سده  اجتهاد در  یا گسست تحول مفهوم  تغییرات سطحی  نتیجه  در  های  های دوم و سوم هجری، صرفاً 

های کلامی در  شناختی بود که گفتمانشناختی و روش تاریخی رخ نداد، بلکه محصول سازوکارهای عمیق معرفت 

ها با ارائه مبانی جدید در باب حجیت عقل، تعریف نوین از مرجعیت تفسیری،  این گفتمان .دل خود پروراندند

تغییر در غایت فهم متن، و تدوین قواعد استنباطیِ ویژه، عملاً اجتهاد را از یک فعالیت منفعلانه برای کشف مراد  

 الهی به فرآیندی فعال برای تأیید اصول مکتبی تبدیل کردند. 

تحول  های عینی، چهار سازوکار اصلی این تأثیرگذاری در محورهای  در ادامه، با تکیه بر شواهد تاریخی و نمونه 

شناسی و قواعد استنباط، و  در روش  تحولشناختی،  غایت و کارکرد اجتهاد، تحول در منابع و مبانی معرفت  در

های  شود تا روشن گردد که چگونه هر یک از گفتمانمند تحلیل میصورت نظام به  ،مرجعیت تفسیری  تحول در

کلامی با تکیه بر اصول خود، مرزهای فهم قرآن را بازتعریف کردند و اجتهاد را از ابزاری برای فهم متن، به ابزاری  

 . های کلامی بدل ساختندداری برای تحکیم پیش 

    

 تحول در غایت و کارکرد اجتهاد  .1.۲

های دوم و سوم هجری، شاهد تحولی بنیادین در غایت و کارکرد اجتهاد تفسیری هستیم. این تحول را  در سده 

قابل تحلیل است: نخست، گذار از اجتهاد معطوف به کشف مراد الهی به اجتهادی که  توان در سه محور اصلی می

گرایی افراطی که در آن آیات، بر  های تطبیقگیرد؛ دوم، بروز نمونه در خدمت تأیید اصول مکتب کلامی قرار می 

محور به ابزاری برای دفاع از عقایدِ  شوند؛ و سوم، تبدیلِ تفسیر از فعالیتی فهم های مکتبی تفسیر میفرض اساس پیش

 د.شاز پیش تعیین 

فهم دلالت و  الهی  مراد  به کشف  معطوف  عمدتاً  اجتهاد  نخست،  تفسیری سده  با  در گفتمان  اما  بود،  های نص 

با نص، دارای  شکل از مواجهه  اکنون مفسران و متکلمان، پیش  این روند دگرگون شد.  گیری مکاتب کلامی، 

بستند. این تحول ماهیت ها به کار می فرض ای از عقاید کلامی بودند و اجتهاد را در خدمت اثبات این پیش منظومه

فرض »تخطئه  محور به یک ابزار دفاع عقیدتی تغییر داد. برای نمونه، خوارج با پیش تفسیر را از یک فعالیت فهم 

»إنِِ   به سراغ آیه  باور که »در جایی که حکم خداوند است، جایز نیست مردمان حکم شوند«،  این  حکمیت« و 

گرایی را  فرض همین پیش  (.409: ۱3۸۸  ،ی)رستم( رفته و آن را مؤید عقیده خود یافتند  40  /«)یوسفالْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ

 . ۱( نیز به کار بستند ۸۷ / در تفسیر آیه ناامیدی از رحمت خداوند )یوسف

گاه که نجده بن عامر در  های متفاوت بود؛ آن فرض که تضاد درونی میان خوارج نیز ناشی از همین پیشجالب آن 

 
 (. ۶۸ :۱3۷9  ،یکافر است«)معروف الحسن دی فرد ناام رود،یبه شمار م  هاتیمعص قیاز رحمت خداوند، از مصاد یدیکه ناام ییجا»از آن گفتند:می -۱



 ۱405 پاییز و زمستان /5پیاپی  /2شماره  /۱2تا   ۱ جلد سوم/الهیات دوره  و  قرآن ایرشته بین  لنامه مطالعاتفصدو  ۱۱۷

 

 

مقام سرزنش نافع بن ازرق مبنی بر عقیده جواز قتل کودکان مخالفانش به آیه پانزده سوره اسراء استناد کرد و قتل  

( و نافع در رد این سخن وی  با خوانشی  209  /3  :۱4۱۷)مبرد،   ۱دانستکودکان دارای والدین مشرک را جایز نمی 

  کودک   کند: براساس این آیات خداوند کسانی را از قوم نوح کافر نامید که که، بیان می2۷و  2۶دیگر از آیات  

کند نیز صدق می   ما  قوم  یباشد، درباره می   روا  بنابراین چون این امر برای قوم نوح   .بودند  نیامده  دنیا  به  هنوز  و   بوده

دهد که چگونه یک متن واحد،  ها به وضوح نشان میتوانی آن را قبول نداشته باشی )همان(. این نمونهو تو نمی

 . انجامیدهای کاملاً متقابل می فرض مفسر، به برداشتبسته به پیش 

ترین  ها کوچک گرایی افراطی، شاهد تحمیل تفسیری از سوی فرق و مذاهب بر آیاتی هستیم که ظاهر آندر تطبیق

کنیم. آنان برای توجیه  سنخیتی با عقیده مورد نظر ندارد. نمونه افراطی این رویکرد را در تفسیر غلات مشاهده می 

  ...« آیه  شرعی،  واجبات  وَ  ترک  اللَّهَ  أَطِیعُواْ  وَ  الزَّکَوۀَ  ءَاتُواْ  وَ  الصَّلَوۀَ  فأََقیِمُواْ  علََیْکُمْ  اللَّهُ  تَابَ  وَ  تَفْعلَُواْ  لَمْ  فَإِذْ 

شود ( را بر نجوا با امام حمل کرده و ادعا کردند که با شناخت امام، تکالیف شرعی ساقط می ۱3  /....«)مجادلهرَسُولَهُ

(. این در حالی است که آیه به صراحت در مورد تشریح حکم نجوا با پیامبر )ص( بوده و  423:  ۱3۸۸)رستمی،  

 هیچ ارتباطی به موضوع امامت ندارد. 

(  3۸ /مثَْالُکُمْ«)انعامهمچنین، برای اثبات عقیده تناسخ، آیه »وَ مَا مِنْ دَابَّةٍ فیِ الْأرَضِْ وَ لَا طاَئِرٍ یطَِیرُ بِجنََاحَیْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَ

که آیه به  ، حال آن (45  :۱3۶0  ، یقم  ی )اشعرشده هستند  های مسخ را بر این معنا حمل کردند که حیوانات، انسان 

 وضوح بر تمثیل و تشابه در نظام آفرینش دلالت دارد نه بر تحول ارواح.

دهد که چگونه مفهوم اجتهاد در این دوره از مسیر اصلی خود منحرف شد و از ابزاری  این روند، به وضوح نشان می 

های کلامی تبدیل گردید. در این فرآیند، مفسر نه به دنبال فهم داروی برای فهم متن، به ابزاری برای تحکیم پیش

قرآن، بلکه در پی یافتن توجیهی نقلی برای باورهای کلامی خویش بود. مرجئه نیز با ارائه خوانشی خاص از مفاهیم  

 دینی، دست به تحول بنیادین در مفهوم اجتهاد تفسیری زدند.

ایمان به صرف تصدیق قلبی و جداسازی آن از عمل، دست به تطبیق با تقلیل مفهوم  های تفسیری مشابهی  آنان 

وَالْیَوْمِ بِاللَّهِ  آمنََ  مَنْ  وَالصَّابئِِینَ  وَالنَّصَارَى  هَادُوا  وَالَّذِینَ  آمَنُوا  الَّذیِنَ  »إِنَّ  آیه  تفسیر  در  وعَمَِلَ  زدند.  الْآخِرِ   

/ ۱تا:  کردند که عطف عمل صالح بر ایمان دلیل بر مغایرت این دو است )طوسی، بی ( ادعا می ۶2  /صاَلِحًا«)بقره

رود و هرگز  (. در حالی که این ساختار ادبی در زبان عربی برای بیان ترتب و مکمل بودن موضوع به کار می 2۸5

 دلالت بر مغایرت ندارد.

 

 شناختی تحول در منابع و مبانی معرفت  .۲.۲

های کلامی بر اجتهاد تفسیری بود.  ترین راهکارهای تأثیر گفتمانشناختی، یکی از کلیدی تحول در مبانی معرفت

 
: هر کس دیفرمای( م۱5)اسراء:  هیفرمود و خداوند در آ  یخدا )ص( آن را نه  امبریکه پ  یدر حال  ،یدانست  زیآن وقت تو قتل کودکان را جانجد میگفت:    -۱

کشد و ما هرگز  هدایت شود، براى خود هدایت یافته و آن کس که گمراه گردد، به زیان خود گمراه شده است و هیچ کس بار گناه دیگرى را به دوش نمى

 )قومى را( مجازات نخواهیم کرد.
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این تحول در سه بخش جایگاه یافتن »عقل« به عنوان منبع مستقل در کنار نص، بررسی تقابل »نقل« و »عقل« در  

گرایی معتزله در آیات صفات، مورد بررسی و تحلیل  های تأویل شناسی تفسیری و واکاوی نمونه منظومه معرفت

 گیرد. قرار می 

کننده برای آن در کشف و استنباط  نهادن نظام فکری خود بر محوریت عقل، نقشی اساسی و تعیین معتزله با بنیان

عقاید دینی قائل شدند. اساس مکتب آنان بر این اصل استوار بود که همه معارف اعتقادی معقول است و جایی  

که قاضی عبدالجبار معتزلی بر وجوب معرفت خداوند از طریق عقل تأکید  چنانبرای تعبد در عقاید وجود ندارد  

های حسی و نقلی حکم  توان بر صدق معرفت داند که به واسطه آن می ترین منبع معرفت می ورزد و عقل را مهم می

پیروان این مکتب در مواجهه با مسائل دینی،    .(۱52-۱50    /3  تا:بی؛ ایجی،  400-3۸۷  /۱2  تا:بیکرد )عبدالجبار،  

نمودند. همواره با عرضه آن بر خرد و آراء خویش و بافتن توجیهی عقلانی برای آن، مسئله را قابل پذیرش می 

کردند، اما محتوای نصوص دینی را تنها در صورت  اگرچه معتزله همچون دیگر متکلمان به نصوص دینی رجوع می

پذیرفتند و در غیر این صورت با تکیه بر اجتهادات خویش به تأویل و توجیه نصوص  توافق با عقل و عقایدشان می 

 پرداختند.می

شود. در یک  این تقابل نقل و عقل به وضوح در مواجهه با آیات متشابه، به ویژه آیات صفات الهی، آشکار می 

حدیث با انکار مطلق نقش عقل در فرآیند تفسیر، هرگونه تحلیل یا تأمل عقلی را طرد کردند. برای نمونه،  سو، اهل 

الهی می  توصیف صفات  در  بن حنبل  نمیاحمد  تعالی شنواست و شک  »خداوند  تردید گوید:  و  بیناست  کند، 

های بندگان بین دو انگشت از انگشتان پروردگار قرار دارد... خداوند آدمی را با دست خود آفریده  کند. دلنمی

(. این توصیفات که مستقیماً از ظواهر آیات و روایات اخذ  34  / ۱:  ۱4۱2؛ دارمی،  ۱52  / 4:  ۱42۱ابن حنبل،  است«)

شود. حتی هنگامی که این عبارات با مفاهیم عقلی مانند تنزیه  ترین تأویل یا تحلیل عقلی ارائه می شده، بدون کم 

 دهند به ظاهر نص پایبند بمانند.گیرد، اهل حدیث ترجیح می خداوند از مشابهت با مخلوقات در تعارض قرار می 

مند آیات صفات دست زدند. برای مثال، در مسئله  در سوی دیگر، معتزله با تکیه بر احکام عقلی، به تأویل نظام

رؤیت خداوند معتزله با استناد به استحاله عقلی دیدن موجود غیرمادی، به طور قاطع رؤیت خداوند با چشم در  

(. این موضع مستقیماً در تقابل با ظاهر برخی آیات و روایات بود، اما  ۶2:  ۱3۷4آخرت را انکار کردند )بدوی،  

 تعارض با حکم عقل، آن را کنار گذاشتند.   آنان به دلیل

( است که  3۱  /نمونه دیگر، تأویل معتزله در تفسیر آیه »وَ کَذَلِکَ جَعَلْنَا لِکلُِّ نَبِیٍّ عَدُوًّا شَیاَطِینَ الإِْنْسِ واَلجِْنِّ«)فرقان

چراکه پذیرش معنای ظاهری جعل به معنای خلق را با اصل عقلی  در آن فعل جَعَلْنَا را به معنای بیََّنَّا تفسیر کردند،  

(.  تنها به این  ۱۶4  /24:  ۱420دانستند )فخر رازی،ناسازگار می  ، را نفی خالقیت شرّ از سوی خداوند  عدل الهی و 

 دلیل که پذیرش معنای ظاهری جعل با اصل عقلی آنان درباره عدم خالقیت خداوند برای شرور در تعارض بود.

پیشتأویل  تحمیل  بارز  نمونه  صفات،  آیات  در  معتزله  برای  فرضگرایی  آنان  بود.  نص  بر  عقلانی  های 

سوره شوری استناد کردند که تنها دو    ۷سازی نظریه منزله بین المنزلتین با نص قرآن، به آیاتی مانند آیه  هماهنگ 

می  معرفی  را  دوزخ  و  بهشت  اهل  بود  گروه  خواهند  دوزخ  اهل  توبه،  بدون  فاسقان  که  گرفتند  نتیجه  و  کند 
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(. این  ۱۶5/  ۱تا:  بی   ؛ سید مرتضی،4۷  /۱:  تابی   ؛ شهرستانی،9۸:  ۱9۷۷بغدادی،    ؛۱40- ۱39تا:  عبدالجبار، بی قاضی)

دهد که چگونه معتزله، مفهوم اجتهاد را از تفسیر لفظی نص، به سمت یک ساختارشکنی  نمونه به وضوح نشان می

مفاهیم را می  منطقی سوق دادند که در آن، عقل، چارچوب و  بازتعریف  و  سازد و سپس نص در آن  مفهومی 

 شود.چارچوب گنجانده می 

 

 شناسی و قواعد استنباط تحول در روش  .3.۲

ایجاد تحول در روش گفتمان با  نوینی را پایه های کلامی  قواعد استنباط  گذاری کردند که مبانی  شناسی تفسیر، 

گیری قواعد تأویلی  توان در سه بخش بررسی کرد: تحلیل شکلساخت. این تحول را می فکری آنان را منعکس می 

های کلامی و واکاوی  نزد معتزله و قواعد ظاهرگرایی نزد اهل حدیث، بررسی روش تفسیر قرآن به قرآن با انگیزه 

 های استفاده گزینشی از آیات برای اثبات مدعای کلامی.نمونه

های تأویلی خاصی را توسعه دادند. آنان با  معتزله با اولویت بخشیدن به عقل در فهم متون دینی، قواعد و روش 

استفاده از قیاس و منطق عقلی، به بازتعریف مفاهیم بنیادین دینی پرداختند. نمونه اعلای این روش، نظریه منزله بین  

ای از خصال پسندیده  المنزلتین است. واصل بن عطا، مؤسس مکتب، با تعریف ایمان به عنوان اسم مدح و مجموعه

و فسق به عنوان اسم ذم، استدلال کرد که: »مرتکب گناه کبیره نه مؤمن است، چرا که فاقد برخی صفات پسندیده  

بندی کاملاً منطقی و برخاسته از  (. این طبقه4۷  /  ۱:  تااست و چون به توحید اقرار دارد، کافر نیست«)شهرستانی، بی

 تحلیل مفهومی کلمات بود. 

شناسی ظاهرگرایانه خاص خود را  در مقابل، اهل حدیث با تمسک به ظواهر نص و انکار نقش مستقل عقل، روش 

توان در پاسخ مالک بن انس به پرسش درباره کیفیت استواء خداوند  ریزی کردند. ماهیت این ظاهرگرایی را می پایه

   / 2: ۱405)بیهقی، بر عرش مشاهده کرد: »الاستواء معلوم، والکیف مجهول، والإیمان به واجب، والسؤال عنه بدعة«

(. این پاسخ، الگویی برای یک اجتهاد ظاهرگرایانه  ۱3۸   /۷:  ۱400؛ ابن عبد البر،  ۶9:   ۱4۱2؛ دارمی،  305-30۶

کند و هرگونه تلاش برای فهم چگونگی  است؛ به این معنا که مفسر تنها به اثبات معنای ظاهری »استواء« بسنده می 

 نماید.یا تحلیل عقلی آن را به کل طرد می

ای که پیروان او در تمسک به ظواهر احادیث،  این رویکرد با شدت بیشتری توسط احمد بن حنبل دنبال شد، به گونه

دادند  گراتر از پیروان مالک بودند، تا جایی که احادیث ضعیف و خبر واحد را بر قیاس و رأی ترجیح میسنت

 (. 49: ۱3۸4)رجبی، 

کردند، اما این استفاده اغلب گزینشی  های کلامی، از روش تفسیر قرآن به قرآن استفاده می برخی مکاتب با انگیزه 

  آیاتی   به  عمل،  بر   نه  قول  بر   ایمان  بودن  فرض منوطو در جهت اثبات مدعای کلامی بود. برای نمونه، مرجئه با پیش

  مِنَ   طَائفتََانِ  إِن   آیه »وَ  در  اجتهاد  از  پس   مثال  عنوان  به.  داشت  دلالت   گناهان  با  ایمان  جمع   بر  کردند کهمی   استناد

  اللَّهِ   أَمْرِ  إِلىَ   ءَتَفِى   حَتىَ  تَبْغِى  الَّتىِ   فقََاتِلُواْ   الْأُخْرىَ   عَلىَ   إِحْدَئهمَُا  بَغَتْ   فَإِن    بیَْنهمََا  فأََصْلِحُواْ   اقتَْتَلُواْ  المُْؤْمنِِینَ

تفسیر می   ،(9  /حجرات)«... این دیدگاه خود  تأیید  را در راستای  استدلال می ، آیه مربوطه  کردند که  نمودند و 



 ۱20 های دوم و سوم هجری های کلامی سده تحول مفهومی اجتهاد در تفسیر تحت تأثیر گفتمان    

 

 

 اگر   پس:  شودمی   طوراین   آن  معنای  که  ایگونه  به  کرده،  اطلاق  کار  گناه  گروه  بر  را  مؤمن  آیه  این  در  خداوند»

 / 2۸  :۱420  رازی،  فخر)«است   عمل  از  جدای  ایمان  بنابراین  ؛...  کرد  تجاوز  دیگری  بر  مؤمنان  از  گروه  دو  از  یکی

 (. 90 /3 تا:بی سبحانی، ؛۱04

این روند منجر به استفاده گزینشی و گاه متناقض از آیات برای اثبات مدعای کلامی شد. به طور مثال خوارج برای  

الْمُجْرمِِینَ فیِ عَذاَبِ جهََنَّمَ خاَلِدُونَ«)زخرف ( و »وَ منَْ یَقتُْلْ  ۷4  /اثبات خلود گناهکاران در آتش، به آیات »إِنَّ 

نمودند که مجرم، اعم از کافر و مؤمن،  ( تمسک کرده و ادعا می 93  /مُؤمِْنًا متَُعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خاَلدًِا فِیهَا«)نساء

(. حتی در مسئله  4۱۶/  5:  ۱3۷۸الإطلاق روی مجرم رفته است )سبحانی،  فاسق بوده و حکم خلود در آتش علی 

(، و حرام دانستن خوردن مال  ۱0  /اموال یتیمان، با وجوه استناد به آیه »إِنَّ الَّذِینَ یَأکْلُُونَ أَمْوَالَ الیَْتَامَى ظُلمًْا«)نساء

 (. 94۶شماردند )همان، فرض خود، قتل و گرفتن مال یتیم کافر را جایز می یتیم مسلمان، با تکیه بر پیش 

 

 تحول در مرجعیت تفسیری  .4.۲

های کلامی بر اجتهاد بود. این تحول در سه بخش  تحول در مرجعیت تفسیری، یکی دیگر از وجوه تأثیر گفتمان

گذار از مرجعیت فردی به مرجعیت مکتبی، بررسی نقش امام به عنوان مرجع مطلق در تفسیر نزد امامیه و واکاوی  

 تقابل مرجعیت عقل و مرجعیت نص در مکاتب مختلف قابل روئیت است. 

گیری مکاتب گرفت. اما با شکلهای نخست، تفسیر عمدتاً بر اساس فهم فردی صحابه و تابعین صورت می در سده 

فرقه، اصول و چارچوب  منتقل شد. هر  به مکتب  از فرد  تفسیری  تفسیری خاص خود را  کلامی، مرجعیت  های 

داشت که مفسران پیرو آن مکتب ملزم به رعایت آن بودند. برای نمونه، در مکتب اهل حدیث، مرجعیت با ظواهر  

شد. در مقابل، در مکتب معتزله، مرجع نهایی عقل بود و  نص بود و هرگونه تفسیر خارج از این چارچوب طرد می 

 نمود.نص تنها در صورتی قابل پذیرش بود که با احکام عقلی سازگار می 

جریان امامیه با محوریت بخشیدن به نقش ائمه )ع( در تبیین معارف دینی، تأثیر بنیادینی بر مفهوم اجتهاد در تفسیر  

محوری سوق داد. ویژگی متمایز روش امامیه، الگوگیری از ائمه )ع( در اصول عقاید  گذاشت و آن را به سمت امام 

(. این امر در حوزه تفسیر به معنای آن بود که فهم صحیح  ۱4۷:  ۱3۸۱گلیاپگانی،  و روش بحث اعتقادی بود )ربانی

 متون دینی، منحصراً در پرتو تعالیم ائمه )ع( ممکن است.

نمونه ابوالخطاب،  برابر  در  )ع(  صادق  امام  قاطع  )ع( موضع  امام  که  هنگامی  است.  رویکرد  این  از  روشن  ای 

ابوالخطاب را لعن کرد و برخی کوشیدند این لعن را به قتاده بن دعامه نسبت دهند، امام صریحاً فرمود: »محمد بن  

مقلاص همان ابوالخطاب است. خدا لعنت کند او، یارانش، تردیدکنندگان در او، و کسانی که در لعن و بیزاری از  

دهد که تعیین مصداق آیاتی چون »تنََزَّلُ علََى کُلِّ  این سخن نشان می(.  ۷94  /2:  ۱420طوسی،  )نگ ورزند«او در

أَثِیمٍ گمراه (222  /شعراء «)أَفَّاکٍ  و  مردود  او  از  مستقل  تفسیر  هر  و  است  امام  اختیار  در  تنها  امام  ،  است.  کننده 

 (.  254: ۱4۱3)ع( خود مصادیق این آیه را هفت تن از غالیان، از جمله ابوالخطاب، معرفی کرد )مفید، صادق

شناسی مکاتب مختلف به خوبی نمایان است؛ در نظام اهل حدیث، اجتهاد به  تقابل مرجعیت عقل و نقل در روش 
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ها صفاتی فعالیتی نقلی محض تنزل یافت و عقل از فهم متن طرد شد. این امر در مواجهه با آیات متشابه، که در آن 

جا که اهل حدیث به قاعده تفویض، ظاهر  رسد؛ آن چون دست، وجه و استواء برای خداوند ذکر شده، به اوج می

سان هرگونه تعمق  ( و بدین 53:  ۱3۸۶پذیری پذیرفتند )واحد تدوین کتب درسی،  آیات را بدون تأویل و کیفیت

 مند در فهم متون دینی را مسدود ساختند.روش 

تفسیر   در  اجتهاد  بر مفهوم  بسزایی  تأثیر  دین،  فهم  نهایی  معیار  عنوان  به  عقل  معتزله،  فکری  نظام  در  مقابل،  در 

گرایی افراطی سوق داد. این میزان فکری، شالوده روش تفسیری امامیه را تشکیل  گذاشت و آن را به سمت عقل

های تفسیری دیگر مکاتب کلامی همانند معتزله و اهل حدیث متمایز ساخت. در این الگوی  داد و آن را از روش 

شوند که در ذیل هدایت و تفسیر امام قرار گیرند. تفسیر صحیح، منحصر  فکری، عقل و نقل زمانی معتبر شمرده می

دهد و هرگونه فهم مستقل، حتی اگر مبتنی بر عقل یا نقل  بدیل ارائه می به فهمی است که امام به عنوان مرجع بی 

  شود. ورت تعارض با کلام امام، باطل محسوب می باشد، در ص

   

  ی دوم و سوم هجری های شاخص اجتهاد در تفسیر سده تحلیل تطبیقی گفتمان  .3

های کلامی بر تحول مفهوم اجتهاد، اکنون نوبت به تحلیل تطبیقی هر پس از تبیین سازوکارهای کلی تأثیر گفتمان

، اعم از  های دوم و سوم هجریرسد. در این بخش، پنج جریان فکری تأثیرگذار سده ها مییک از این گفتمان

طور جداگانه  به   ،گراییگرایی اهل حدیث و وعظ محوری امامیه، نص گرایی متصوفه، امام گرایی معتزله، باطن عقل

می  معرفت بررسی  مبانی  کدام  بر  تکیه  با  یک  هر  که  گردد  روشن  تا  بهره شوند  با  و  کدام  شناختی  از  گیری 

اند. این بررسی تطبیقی، نه تنها تصویری را به سویی خاص سوق داده در تفسیر  شناسی تفسیری، مفهوم اجتهاد  روش 

دهد که چگونه هر گفتمان، با بازتعریف  دهد، بلکه نشان می های تفسیری در این دوره ارائه می جامع از تکثر روش 

جا کرده است. در ادامه،  غایت، منابع، قواعد و مرجعیت اجتهاد، مرزهای فهم قرآن را به نفع نظام فکری خود جابه 

ها بر فرآیند استنباط و تفسیر  های عینی از تفاسیر و آرای هر مکتب، تأثیرات عملی این گفتمانبا استناد به نمونه 

 .روشنی ترسیم خواهد شدبه

  

 گرایی افراطی معتزله عقل  .1.3

  عنوان   به  معتزله  که  دهدمی   نشان  هجری  سوم  و  دوم  سده  تفسیر  در  اجتهاد  شاخص  هایگفتمان  تطبیقی  تحلیل

  تفسیری   اجتهاد   مفهوم   در  بنیادین  تحولی  عقل،  حاکمیت  بر  مبتنی  فکری  نظام  نهادنبنیان  با  پیشرو،  کلامی   جریان

این تحول، برخلاف اجتهادات محدود و شخصیِ عصر صحابه و تابعین که در چارچوب سنت و  .  آوردند  پدید

شناختیِ مند برای تبدیل عقل به یک اصل معرفت گرفت، نخستین تلاش نظام برای رفع ابهامات موردی صورت می 

ای بود که  شده در فرآیند تفسیر بود. در سده نخست، اجتهاد عقلی امری استثنایی و حاشیه فراگیر و روشی نهادی 

النقل«، عقل را به عنوان معیار سنجش  همواره در ذیل نقل تعریف می العقل علی  اما معتزله با شعار »تقدیم  شد؛ 

این مکتب با  (.  ۱۱3:  ۱3۷۸اعتبار نصوص دینی و داوری نهایی در فرآیند اجتهاد تفسیری معرفی کردند )برنجکار،  



 ۱22 های دوم و سوم هجری های کلامی سده تحول مفهومی اجتهاد در تفسیر تحت تأثیر گفتمان    

 

 

نهادینه کردن روش تأویل عقلی، تفسیر را از فعالیتی مبتنی بر کشف مراد الهی از نص، به فرآیندی تبدیل کرد که  

شد؛ امری که در سده  ساخت و سپس نص در آن چارچوب گنجانده می در آن عقل، چارچوب و مفاهیم را می 

   است.  دهنده تحولی کیفی در مفهوم اجتهاد تفسیریای نداشت و نشاننخست سابقه

  عقلی   استحاله  به  استناد  با  آنان.  کنیممی   مشاهده  خداوند  رؤیت  مسئله  با  معتزله  مواجهه  در  را  تحول  این  بارز  نمونه

قاضی عبدالجبار معتزلی با    کردند.  انکار   آخرت  در  را  خداوند  رؤیت   امکان  صراحت  به  غیرمادی،  موجود  رؤیت

دار بودن اوست و این امر  ورزد که رؤیت خداوند مستلزم جسمانیت یا جهتی استدلال عقلی بر این نکته تأکید می 

گیری در حالی اتخاذ شد که  این موضوع (.  5-3  /4  تا:بی   با اصل تنزیه الهی در تعارض است )قاضی عبدالجبار،

بر امکان رؤیت دلالت داشت. همچنین،  (  23-22  /ظاهر آیاتی چون »وجُُوهٌ یَومَْئذٍِ ناَضِرَۀٌ * إِلَى رَبِّهَا ناَظِرَۀٌ«)قیامت

کند که معتزله با تکیه بر اصل عقلی امتناع رؤیت غیرمادی به انکار رؤیت خداوند  عضدالدین ایجی گزارش می 

گیری عقلی معتزله اشاره کرده و آن را  تفتازانی نیز به تفصیل به این موضع (.  ۱۶۶-۱۶5  /3تا:  بی اند )ایجی،  پرداخته

این نمونه به  (. ۱03-۱00  /2 تا: بیمبتنی بر اصل استحاله رؤیت ما لیس بجسم و لا فی جهة دانسته است )تفتازانی، 

دهد که چگونه عقل به عنوان داور نهایی در اجتهادات تفسیری و فهم نص قرار گرفت و هرگونه  وضوح نشان می 

 .فهمی که با احکام قطعی عقلی در تعارض بود، کنار گذاشته شد

  آیه   تفسیر  در  نمونه،  برای.  پرداختند  آیات  مندنظام   تأویل  به  تنزیه،  اصل   بر   تکیه  با  معتزله  نیز  الهی  صفات  حوزه   در

  مورد   در  همچنین.  کردند  تأویل  تسلط  و  استیلا  به  را  استواء  ظاهری  معنای  ،(5:  طه) اسْتَوىَ«  الْعَرشِْ  عَلَى   »الرَّحْمَنُ

نمودند    تفسیر  ذات  و  قدرت  به  را  حالت  این  الهی،  ذات  بودن  غیرمادی  بر  تأکید  با  الله،  وجه  و  یدالله   به  مربوط  آیات

  مرز   تا  را   اجتهاد  دامنه   کلامی  های فرض پیش  چگونه   که  است   آن   دهنده نشان   تأویلات  این .  (۱2۱:  ۱3۷۸)برنجکار،  

 داد. گسترش الفاظ معنای تغییر

.  است  نص  بر  عقلی   چارچوب  تحمیل  اعلای   نمونه  معتزله،  پنجگانه  اصول  از  یکی  عنوان  به  المنزلتین  بین  منزله  نظریه

  تصدیق  از  آن تفکیک و  صالح  اعمال از   ایمجموعه  عنوان  به ایمان  تعریف با این مکتب، بنیانگذار  عطا،  بن  واصل

  »أَصْحَابُ   مانند  آیاتی  به  معتزله  نظریه،  این  توجیه  برای.  داد  قرار  کفر  و  ایمان  بین  ای مرتبه  در   را  کبیره  مرتکب  قلبی،

  زمره   در  را  فاسق  تواننمی  آیات،  این  به  توجه  با  که  نمودند  استدلال  و  کردند  استناد(  ۷  /شوری)النَّارِ«  أَصْحَابُ  الْجَنَّةِ

  مفهوم   معتزله  چگونه   که  دهدمی   نشان   وضوح  به  نمونه  این(.  ۱40-۱39  تا:بی   قاضی عبدالجبار،)  داد  قرار   مؤمنان

 دادند. سوق منطقی بازتعریف و مفهومی  ساختارشکنی سمت به نص لفظی تفسیر از را اجتهاد

الْجِنِّت وَ  الْإِنْسِ  عَدُوًّا شیََاطِینَ  نَبِیٍّ  لِکُلِّ  جَعَلْنَا  »وَ کَذَلکَِ  از آیه  معتزله  از روش  نمونه(  3۱  /فرقان«)أویل  بارز  ای 

دزفولی،  کمالی    ؛۱۶4  : ۱3۷2جلالیان،)  تفسیر کردند  بینّااجتهادی این مکتب است. آنان فعل »جَعَلنَْا« را به معنای  

؛ چراکه پذیرش معنای ظاهری آن خلق دشمنان توسط خداوند را با اصل عقلی »عدل الهی« و    ( ۱۱۶-۱۱5  :تابی

  چگونه   که  است  آن  دهندهاجتهاد تفسیری نشان   نمونه  این  دانستند.»نفیِ خالقیتِ شرّ از سوی خدا« ناسازگار می 

 رود.  پیش الفاظ  معنای کامل تغییر مرز تا تواندمی  کلامی های فرضپیش

عصرِ صحابه و تابعین، اجتهادات عقلی    در  که  است  نهفته  نکته  این  در  نخستتمایزِ این رویکرد با اجتهاداتِ سده  
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داری تبدیل نشد که  شناختی نظامعمدتاً پاسخی به ابهامات موردی و در چارچوب سنت بود و هرگز به اصل روش 

سازی این روش  های دوم و سوم رخ داد، نهادینه چه در سده های کلامی را بر نص تحمیل کند. اما آنفرضپیش

  یبود؛ بدین معنا که عقل به عنوان مرجع نهایی تفسیر معرفی شد و تأویل عقلی، از یک اقدام استثنایی، به یک قاعده 

 .مند در مواجهه با تمام آیات صفات و متشابهات تبدیل گردیدو روشی نظام  فراگیر

معتزله با این روش، ضمن نفی هرگونه تفسیر مستقل از چارچوب عقلی خود، عملاً تفسیر را از فرآیند کشف مراد  

شناختی شده تبدیل کردند. این تحول، اگرچه از سویی به غنای روش تعیینالهی به فرآیند تأیید اصول عقلیِ از پیش 

نظام  تأویلی  قواعد  تدوین  و  زمینه تفسیر  دیگر  از سوی  انجامید،  میان دو جریان عقلمند  تقابل جدّی  گرا و  ساز 

 .ها بر تاریخ تفسیرِ قرآن سایه افکندگرا گردید که برای قرن نص 

 

 گرایی متصوفه باطن .۲.3

  تفسیر   عرصه  در  بدیل  الگوی فکری   مثابه  به  تصوف  هجری،  سوم  و  دوم  هایسده   تفسیری   هایجریان  بررسی  در

  اهل   گرایینص  و معتزله  گراییعقل   از متمایز  کاملاً مسیری اجتهاد،  مفهوم به نوین نگرشی با که  یافت  ظهور قرآن

  سلوک   و  باطنی   اشراق  بر   تکیه  با   یافت،  نهادینه  صورتی  هجری  دوم  سده  در  که  فکری  مکتب  این.  پیمود  حدیث

 نهاد. بنیان تفسیر عرصه   در ایتازه  شناختیمعرفت  های بنیان روحانی،

  حرکت   عرفانی  ورزی اندیشه  سمت  به   محض،   زهدگرایی  از   گذر  با   دوره  این   در   تصوف  تاریخی،   اسناد  مبنای  بر

  فکری،   تحول  این(.  30۶  /۱:  ۱39۷  اسعدی،)  گرفت  قرار  اهمیت  دوم  مرحله  در  تدریج   به  زهد  و  ریاضت  و  کرد

  هجری،   دوم  قرن   در  که  است  باور  این  بر  ۱نویا   پل.  آورد  فراهم   قرآن  از   باطنی  های خوانش  ظهور  برای   مناسبی  بستر

 شد، نمی  یافت  قرآن  ظاهر  در  تجربه  این  که  آنجا  از.  یافت  گذشته  از  متفاوت  کاملاً  صورتی  صوفیه  عرفانی  تجربه

  حقایق   فهم  نگرش،  این(.  43  همان،)  نگریستمی   تأویلی  منظر  از  ایپدیده   هر  به  که  آمد  پدید  رمزی  و  اشاری   زبانی

 ادبی. و لغوی دانش از برخورداری صرفاً  نه دانست،می  نفس تزکیه و درون  تطهیر به منوط را قرآنی

  الگویی  ارائه  با  که  داشتند  قرار  ق(2۸3تستری )  عبدالله   بن   سهل  چون  هاییشخصیت  تفسیری،   تحول  این  مرکز  در

  قرآن  معانی که کندمی  تصریح  خود تفسیر مقدمه  در تستری . دادند گسترش را  قرآن فهم مرزهای اجتهاد، از   نوین

(. ۱۶:  ۱423  تستری،)  ادبی   و  لغوی   دانش   مجرای   از  صرفاً  نه   دارد،می   دریافت  باطنی  کشف   و  قلبی   الهام  طریق   از  را 

 مستقل   منابع   عنوان  به  الهام  و  کشف  آن،   در  که   بود  تفسیری  اجتهاد  مفهوم  در  بنیادین  تحولی  اعلام  واقع   در  ادعا   این 

 شدند.می  معرفی قرآن فهم

  یُؤْمنُِ   مَا  »وَ  آیه  تفسیر  در  وی.  کرد  مشاهده  توانمی  مختلف  آیات  از  تستری  تفسیر  در  را  نگرش  این  بارز  هاینمونه

  »مراد :  گویدمی   و   پردازدمی   آیه   باطن   به   ظاهری،   معنای  از   عبور   با(  ۱0۶  / یوسف)مُّشْرکُِونَ«  هُم   وَ  إلَِّا   بِاللَّهِ  أکَثَْرُهُم
 

پاریس بود.   EPHE ژوزف بیروت و سپسعراقی، شاگرد لویی ماسینیون و استاد دانشگاه سنت-پژوه فرانسوی(، خاورشناس و عرفان۱9۸0-۱925پل نویا ).   ۱

اصطلاحات عرفانی در قرآن و روش تأویلی عارفان اولیه نهفته است. به   ی( است که در آن نشان داد ریشه۱9۷0ترین اثرش، »تفسیر قرآنی و زبان عرفانی«)مهم

ها میان باطن سالک و باطن کتاب دانست. او همچنین تفاسیر  را بازیِ آینه  صوفیانه  تفسیر  و   آفرید   رمز  و   اشارت  بر  تکیه   با   نو  زبانی   ی عرفانیهباور او، تجربه

 .منسوب به امام صادق )ع( و عارفانی چون حلاج، نوری، شقیق بلخی و نفری را بازخوانی کرد



 ۱24 های دوم و سوم هجری های کلامی سده تحول مفهومی اجتهاد در تفسیر تحت تأثیر گفتمان    

 

 

  عرب   مشرکان  مراد  آیه  ظاهر  در  اما  است،  آیه  باطن  این...  است  بدی  به  کننده  امر  نفس  شرکِ  آیه،  این  از

  معانی   کشف   به  آیات،  ظاهر  حفظ  با  متصوفه   چگونه  که  دهدمی   نشان  ایلایه   دو  تفسیر  این (.  ۸3  / یوسف)هستند«

 دادند.می  سوق باطنی معانی  عرصه به الفاظ حیطه  از را   اجتهاد مفهوم  واقع، در و گماردندمی  همت آن باطنی

( ۱4۸/اعراف)جَسَدًا«  عجِْلًا  حُلِیِّهِمْ  مِنْ  بَعْدهِِ  مِن  مُوسَى  قَومُْ  »واَتَّخَذَ  آیه  تفسیر  در  تستری  گرایانهباطن   اجتهادات  روش

  به   او  که   است  چیزی  آن  انسانی،   هر   »گوساله:  کندمی  اعلام  تفسیر  این  در   وی.  است  تحلیل  قابل   منظر  همین  از  نیز

  حوادث   انفسی،  تفسیر  این(.  ۶۷  /اعراف)فرزند«  و  همسر  مانند  شود،می   گردان  روی  خدا  از  آن  با  و  آوردمی   روی  آن

  حقیقت   کشف  به   تاریخی   فهم  از   را  تفسیر  در   اجتهاد   واقع،   در   و  کندمی   منتقل  انسان  درونی  حقایق   به   را   تاریخی

 دهد. می  سوق انسان  وجودی

  تستری  نمونه،  برای . است نبوده  پذیرش  قابل ظاهرگرایان   دیدگاه از  که  انجامیده  تأویلاتی به باطنی نگرش  این  گاه

  مذکّر   خوف  پس  آفرید،  را  رجاء  و  خوف  که  »کسی:  کندمی   ادعا(  3/لیل)وَالْأنُثَى«  الذَّکَرَ   خَلَقَ  مَا  »وَ  آیه  تفسیر  در

  شکر   خدا،  »حمد:  گویدمی   باطنی   نگاهی  با  الحمدلله   عبارت   تفسیر  در  همچنین(.  ۱9۶  ،لیل)است«  مونّث  رجاء   و

  مگر   رسد نمی   تمام  و  کمال  به   ولایت  و   است او  جانب از  ولایت  خداوند طاعت  اوست،  اطاعت  خدا  شکر  اوست،

 (. 23، لیل)اوست« غیر چهآن   هر از جستن  تبری به

  بیانگر   دیگر،  سوی  از  و   داشت  الفاظ  ظواهر   از  عبور  در  متصوفه  جسارت  از  نشان  سویی  از  تأویلات،  گونه  این

 بودن  مطهّر بلکه نبود، لغوی دانش به منحصر قرآن فهم اساس، این بر . بود تفسیری اجتهاد مفهوم در عمیق تحولی

  را  اجتهاد  مفهوم واقع در نگرش، این. شد مطرح قرآن معارف درک برای لازم شرط عنوان به نفس تزکیه و باطن

 تقابل  در  هم  که  نهاد  بنیان  را  نوینی  تفسیری  گفتمان   و  داد   سوق  روحانی  اسرار  و  باطنی  معانی  عرصه  به  نص  حیطه  از

 .بود متفاوت حدیث اهل   گرایینص  با هم و داشت قرار  معتزله گراییعقل با

 

 محوری امامیه امام  .3.3

اجتهادات    عرصه  در  فردمنحصربه   الگویی  ارائه  با  امامیه  جریان  هجری،  سوم  و  دوم  هایسده   فکری  منظومه  در

  گرایانه نص   هایتفریط  و  معتزله  گرایانهعقل   هایافراط  برابر   در  متعادل  و  میانه  مسیری  قرآن،  تفسیری در آیات

  .(۶۷:  ۱3۸4  مشکور،)  گرفتمی   بر  در  را  معصومش  فرزندان   و(  ع)  علی  پیروان  که  مکتب  این.  گشود  حدیثاهل 

  معرفتی   نظام  چارچوب  در  را  قرآن  تفسیر  ،( ۱4۷  :۱3۸۱  گلپایگانی،ربانی )   اعتدال  طریق  بر  مبتنی  روشی  اتخاذ  با

 بود. قرآن  راستین مفسران عنوان به ( ع) معصومین ائمه با آن محوریت که کرد تعریف جامعی

  در   اجتهاد  مفهوم   بر  بنیادین  تأثیری  ،(2۱۷  تا:بی   فضایی،)  یافت  نهادینه   صورتی  هجری  دوم  سده  از  که   نگرش  این

فکری   در.  نهاد  تفسیر   فرآیندی   بلکه  شخصی،  رأی   بر  مبتنی  و  مستقل  فعالیتی  نه  اجتهاد  امامیه،  تفسیری  الگوی 

این موضوع به روشنی در سخن امام صادق )ع( متجلی است  .  شدمی   معصوم تعریف  امام  نظارت  تحت  شده هدایت 

  خود   جایگاه  کند،  تفسیر  خود  رأی  به  را   قرآن   کس  هر   ر؛که فرمودند: »منَ فَسَّرَ القُرآنَ برَِأیِهِ فَلْیتََبَوَّأْ مقَْعَدَهُ منَِ النَّا

 (. 559 /2کلینی، است«)  ساخته فراهم  آتش در را



 ۱405 پاییز و زمستان /5پیاپی  /2شماره  /۱2تا   ۱ جلد سوم/الهیات دوره  و  قرآن ایرشته بین  لنامه مطالعاتفصدو  ۱25

 

 

 برخی  که  هنگامی.  کرد  مشاهده  توانمی   ابوالخطاب  قبال  در(  ع)  صادق  امام  قاطع  موضع  در  را  نگرش  این  بارز  نمونه

را به شخص دیگری نسبت دادند، امام به صراحت فرمودند: »محمد بن مقلاص، ابوالخطاب    ابوالخطاب  لعن   پیروان،

کنندگان در او و کسی که بگوید مرا از لعن ابوالخطاب، غیر از اوست و همچنین  خدا بر او، اصحابش، شک .است

دهد  گیری نشان میاین موضوع (.  ۷94  /2:  ۱420)طوسی،  «کسی که در لعن و بیزاری از او توقف کند، لعنت فرستد

که به نزول شیاطین اشاره  (  222که تشخیص مصادیق آیات، حتی آیاتی مانند »تَنَزَّلُ علََى کلُِّ أَفَّاکٍ أَثِیمٍ«)شعراء:  

شود. امام صادق )ع( شخصاً مصادیق  دارد، در انحصار امام است و هرگونه تفسیر مستقل از وی، مردود محسوب می 

 (. 254: ۱4۱3این آیه را هفت نفر از غلات، از جمله ابوالخطاب، معرفی کردند )مفید، 

  سازد، نه صرفاً تأکید بر نقش ائمه )ع( در فهم قرآن چه الگوی امامیه را در تاریخ تفسیر متمایز میآن در این میان  

سازی مرجعیت تفسیری امام به عنوان  بلکه نهادینه ،  تکه در سده نخست نیز به صورت محدود وجود داش   است

. در این الگوی نوین، برخلاف سده نخست که اجتهادات صحابه و تابعین  باشدمی شناختی فراگیر  یک اصل معرفت 

فعالیت عنوان  می به  صورت  یکدیگر  از  مستقل  و  شخصی  همه هایی  امامیه  در  گرفت،  را  قرآن  فهم  فرآیند  ی 

چارچوب هدایتِ امام تعریف کرده و هرگونه تفسیر مستقل از وی را فاقد اعتبار دانسته است. این تحول، در واقع  

بدیل فهم دین بود؛ امری که نه در  انتقال مرجعیت تفسیری از فرد و نص صرف، به شخص امام به عنوان مرجع بی 

ی اجتهاد  ای نداشت و الگویی کاملاً نوین در عرصه گرای معتزله و نه در ظاهرگرایی اهل حدیث سابقهگفتمان عقل

 .تفسیری پدید آورد

  در   مفاهیم  این  بازتعریف  به(  ع)  ائمه  بیانات  از  گیریبهره   با  امامیه  قرآن،  سازمشکل  ظاهر  به  مفاهیم  با  مواجهه  در

  حضرت  عصمت  شبهه به( ع) رضا  امام پاسخ  روش، این  درخشان نمونه. پرداختندمی جامع  معرفتی  نظام چارچوب 

  انبیاء   عصمت  انکار  صدد  در(  ۱2۱  /طه)فغََوَى«  رَبَّهُ  آدَمُ  »وَعَصىَ  آیه  به  استناد  با  جهم  بن   علی  که  هنگامی.  است  آدم

  زمینش   در   حجت   را  آدم  خداوند : »فرمودند  نبوی   مقامات  تدریجی  سیر  بر   مبتنی  تحلیلی  ارائه   با (  ع)  رضا   امام   برآمد،

  که   هنگامی.  شود  کامل  الهی   امر  تقدیرات  تا  زمین  در  نه   بود  بهشت   در  آدم  معصیت...  بود  داده  قرار  خود   جانشین  و

 (. ۱93-۱92  /۱ :۱3۷۸  بابویه، ابن) «بود کرده پیدا عصمت  مقام شد، الهی خلیفه و حجت  و شد فرستاده زمین  به

  زنادقه،   چون  انحرافی  هایجریان   برابر  در  مستحکم  دژی  به   را (  ع)  صادق  امام   درسی  حوزه  تفسیری،  نگرش   این 

 میان،  این  در(.  ۱۷۸  :۱39۱  نژاد،زرگری )  بود  کرده  تبدیل  متصوفه  و  غلات  حدیث،  اهل   معتزلی،  متکلمان  دهریون،

  عقیدتی   اعتدال  برای  جدی  خطری  آنان  غلوآمیز  تفسیرهای  که   چرا  بود،  برخوردار  ایویژه   اولویت  از   غلات  با  مقابله

 رفت. می  شمار به شیعه

.  داد  ارائه  تفسیر  در  اجتهاد  از  نوین  مفهومی   دین،  تبیین  در(  ع)  ائمه  نقش  به  بخشیدن  محوریت  با  امامیه  ترتیب،  بدین

 تفسیر .  گیرند  قرار  امام  تفسیر  و  هدایت  ذیل  در  که  شوندمی  شمرده  معتبر  زمانی  نقل  و  عقل  الگوی فکری،  این  در

 مبتنی  اگر  حتی  مستقل،  فهم  هرگونه  و  دهدمی   ارائه  بدیلبی   مرجع  عنوان  به  امام  که  است   فهمی  به  منحصر  صحیح،

  روش   شالوده   فکری،  میراث   این .  شودمی   محسوب  باطل   امام،  کلام  با  تعارض  صورت  در  باشد،  نقل  یا  عقل  بر

 ساخت. متمایز کلامی مکاتب دیگر تفسیری  هایروش   از را آن و  داد تشکیل را امامیه تفسیری
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 گرایی اهل حدیثنص  .4.3

  نص،   قبال  در  گیرانهسخت  موضعی  اتخاذ  با  حدیث  اهل  هجری،  سوم  و  دوم  هایسده   فکری  هایجریان   میان  در

  عصر   در  و  داشت  صحابه  سنت  در  ریشه  که  جریان  این.  دادند  ارائه  تفسیری  مکاتب  دیگر  از  متمایز  کاملاً  الگویی

  در   عقل   برای   نقش   هرگونه  انکار   و  نقل   به   بخشیدن  محوریت  با   ،(49:  ۱3۸4  رجبی،)   یافت   نهادینه   صورتی   تابعین

 آورد. پدید اجتهاد  مفهوم در  بنیادین تحولی تفسیر، فرآیند

  حنبل   بن   احمد   با   بیشتری  شدت  با  سپس   و   انس  بن   مالک   با   ابتدا  آن   فکری   امامت  که   مکتب  این   اصلی   ویژگی 

  نصوص، حتی   ظواهر  مطلق  دادن  تقدم  و  دینی  متون  پیرامون   عقلی  بحث  هرگونه  با  مخالفت  ،(همان)  شد  پیگیری

  اجتهادی   تفسیر  روش  و  مفهوم  بر  ژرف  تأثیری  گیریموضع   این.  بود  رأی  و  قیاس  بر  واحد،  خبر  و  ضعیف  احادیث

 داد.  تقلیل محض نقلی و ایستا فعالیتی به  تعاملی و  پویا فرآیندی از  را  آن و نهاد

کرد.    مشاهده  توانمی   عرش  بر   خداوند  استواء  کیفیت  از  پرسش  به  انس  بن  مالک  پاسخ   در   را  نگرش   این   بارز  نمونه

هنگامی که از مالک پرسیده شد: »الرَّحْمَنُ علََى الْعَرْشِ اسْتَوَى، کَیْفَ اسْتَوَى؟«، او در پاسخ فرمود: استواء بر عرش  

امری ناشناخته نیست، اما چگونگی آن قابل درک با عقل نیست. ایمان به آن واجب است و پرسش از آن، بدعت  

  تفویض   قاعده   به   که  پاسخ   این (.  ۱3۸    /۷:  ۱400؛ ابن عبد البر،  ۶9    :۱4۱2؛ دارمی،  30۶-2/305  :۱405بیهقی،  )  است

  الفاظ   ظاهری  معنای  اثبات  به  تنها  مفسر  آن  در  که  گردید  ظاهرگرایانه  اجتهاد  برای  الگویی  واقع  در  شد،  مشهور

 نمود.می  طرد را   عقلی  تحلیل یا چگونگی   فهم برای تلاش  هرگونه و کردمی  بسنده

احمد بن حنبل این رویکرد ظاهرگرایانه را با قوت بیشتری دنبال کرد. وی در برخورد با آیات و روایات مربوط به  

گونه تأویل یا تحلیل عقلی، اعضا و جوارحی چون دست، پا، چشم، صورت و انگشتان  صفات خبری، بدون هیچ 

نمود. برای نمونه، در تبیین حدیث نبوی  کرد و تنها به همان معنای ظاهریِ لفظ بسنده می را برای خداوند اثبات می 

  ، (204۸  /4: ۱42۱مسلم، )«»إِنَّ قُلُوبَ بَنِی آدَمَ کُلَّهَا بَیْنَ إصِْبَعَیْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمنَِ کَقَلْبٍ وَاحِدٍ یصَُرِّفُهُ حیَْثُ یَشَاءُ

های بندگان میان دو انگشت از انگشتان خداوند قرار دارد. او در این باره هرگونه  داشت که دلبه صراحت اعلام می 

گونه که در نقل آمده، بدون  شمرد و معتقد بود که باید الفاظ را همانپرسش از چگونگی این صفت را مردود می 

 .(224 /۱۱: ۱42۱تعمّقِ عقلی پذیرفت )ابن حنبل، 

 : ۱3۸4  مشکور،)  ای افراطی از اهل حدیث، تشدید بیشتری یافتعنوان شاخه به   ،  ۱حشویه  میان  در  که  نگرش   این 

 . ساختمند در فهم متون دینی را مسدود می عملاً هرگونه امکان تعمّق روش  ،(۱59

ی عطف خود رسید، جایی که احمد بن حنبل با تکیه بر آیه  این ظاهرگرایی افراطی در مسئله قضا و قدر به نقطه 

هرگونه پرسش از چرایی افعال الهی را نه تنها نادرست، بلکه نوعی    ،(23  /»لَا یُسْأَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْأَلُونَ«)انبیاء

این نگرش، با گسترش دامنه    (.  ۱3۸۶/44  درسی،  کتب  تألیف  واحد)  کردطغیان در برابر حکمت الهی تلقی می 

 
اند، چرا که اصحاب حدیث غالباً قائل به  حشویه در اسلام لقب تحقیر آمیزی است که بعضی از علمای کلام اسلام مانند معتزله به اصحاب حدیث داده  -۱

 (. ۱59: ۱3۸4جبر، تجسم و تشبیه خداوند بودند )مشکور، 
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کرد و به نوعی جبرگراییِ مبتنی قضا و قدر تا مرز گناهانی چون زنا و دزدی، عملاً اراده و اختیار انسان را نفی می 

عدل الهی با مسئله    بر ظاهرگرایی محض انجامید. در این دستگاه تفسیری، هرگونه تلاش برای سازگاری عقلانی

وچرای  چونکه راهنما باشد، مانعی بر سر راه پذیرش بی شد و عقل به جای آن معنا و ناروا شمرده می شر، امری بی 

دهد که چگونه انکار هرگونه نقش برای عقل  گشت. این پیامد کلامی، به روشنی نشان می ظواهر نص محسوب می 

هایی انجامد که در تعارض آشکار با  تواند به برداشت انجامد، بلکه می در فرآیند تفسیر، نه تنها به انسداد فهم می 

 .اصول بنیادین عدل الهی قرار دارد

 پذیرفتند، می   را   آیات  ظاهر  تأویلی،  گونه  هیچ   بدون  و  بودند  تفویض  به  قائل  حدیث  اهل  متشابه،   آیات  با   مواجهه  در

  که   آنجا  یافت،   تداوم   نیز  خداوند   رؤیت   مسئله  در   حتی  نگرش   این (.  53،انبیاء)  کنند  مشخص   را   آن  کیفیت  آنکه بی

  خود   صورت  با  و  کندمی  خارج  جهنم  از  خود  دست  با  را  گروهی  قیامت  روز  در»:  کردمی   تصریح   حنبل  بن   احمد

 (. 49 :۱3۸4 رجبی،)«بینندمی  را او نیز آنان و نگردمی  بهشت اهل  به

  به    بود،  نقل  و   عقل  تعامل  دربرگیرنده  که   استنباطی،  پویای  فرآیند  یک  از  را   اجتهاد  مفهوم   واقع  در   رویکرد  این 

  در   فعال  مجتهدی  از  مفسر  نقش  الگوی فکری،  این  در .  داد  تقلیل  الفاظ  ظواهر  بر  متکی  منحصراً  و  ایستا  فعالیتی

  در   و  کرد  سلب  را  تفسیری  نوآوری  هرگونه  امکان  تحول،  این.  شد  تبدیل  متون  ظواهر  منفعل  راوی به  فهم  فرآیند

 انجامید.  دینی متون فهم در انسداد   نوعی ایجاد  به نهایت

  و   قیدبی  بخشیدن  اصالت  و  تأویل  از  پرهیز  عقل،  انکار  نص،  ظواهر   بر  انحصاری  تکیه  با  حدیث  اهل  ترتیب،  بدین

  پیامدهای   همه  مکتب، با  این   تفسیری  میراث.  ساختند  دگرگون  را   تفسیر  در   اجتهاد  مفهوم   عمل  در  نقل،  به  شرط

  قرار   معتزله  گراییعقل  با  تقابل  در  هم  که  ماند  باقی  قرآن  تفسیر  تاریخ   در  متمایز  الگویی  عنوانبه  آن،  منفی  و  مثبت

 .داشت اساسی تفاوت امامیه محوریامام  و متصوفه گرایی باطن  با هم و داشت

 

 گرایی وعظ  .5.3

  در   تأثیرگذار  الگوی فکری  عنوان  به  گراییوعظ   جریان  هجری،   سوم   و  دوم   هایسده   فکری   تحولات   بستر  در

  آیات   تبیین  و   فهم  در   نوین   مسیری   تربیتی،  و   اخلاقی   ابعاد  به  بخشیدن  اولویت   با  که  کرد  ظهور   قرآن   تفسیر  عرصه 

  که  شهر، این خاص   اجتماعی شرایط  تأثیر  تحت بود، بصره  شهر  آن  اصلی خاستگاه  که  تفسیری  مکتب این. گشود

 (.۱54  /۱تا:  بی  مرتضی،  سید)  گرفت  شکل  بود،  گریبان  به  دست  اخلاقی  مفاسد  با  اما  بود  برخوردار  اقتصادی  رفاه  از

  ظاهر   دلسوز  واعظی  مقام  در  همواره  قرآن  آیات  با  مواجهه  در  جریان،  این  شاخص  چهره   عنوان  به  بصری   حسن

  آیه   تفسیر  در.  کردمی   تبدیل  اخلاقی  اندرزهای  و  پند  به   را   قرآنی   مفاهیم   اثرگذار،  بیانی   از   گیریبهره   با  و   شدمی

: گفتمی  مخاطبان  به  خطاب  سوزیدل  به  آمیخته  لحنی  با(  ۱۷  /ق)قَعِیدٌ«  الشِّمَالِ  وَعَنِ  الْیمَِینِ  عَنِ  الْمتَُلَقِّیَانِ  یَتَلَقَّى  »إِذْ

  را   هایتنیکی   که  راست  سمت  در  یکی.  اندگماشته  تو  بر  فرشته  دو  و  اندگشوده   تو   برای   دفتری!  آدم  پسر  ای »

  آیه   ظاهر  از  که   تفسیر  این(.  35  :۱3۸۱  آتش،)«کندمی  ثبت  را  هایتبدی   که   چپ  سمت  در   دیگری   و  نویسد می

  سوق   اخلاقی  تأثیرگذاری  عرصه  به  نظری  معانی  کشف  حیطه  از  را  تفسیر  در  اجتهاد  واقع  در  گرفت،می   فاصله
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  نظری   مفاهیم  استنباط  از  مکتب،  این   در  اجتهاد  مفهوم  چگونه   که  دهدمی   نشان  اخلاقی  تأویلات   گونه  داد. اینمی

 بود. یافته  گرایش اخلاق تهذیب و نفوس تربیت سمت به

  اجتهاد  مفهوم  واقع  در بود، ایشان   دینی تربیت و  مردم قلوب  بر تأثیرگذاری  آن  اصلی غایت  که  تفسیری سبک  این 

  این الگوی فکری،   در(.  2۶9  :۱3۸2  شاکر،)  کرد  تبدیل  تبلیغی، تربیتی  فعالیتی  به  علمی، استنباطی  فرآیندی   از  را

  اصلی   اولویت  که   شدمی  ظاهر   اخلاقی   مصلحی   مثابه  به  بلکه  معانی،   کشف   در  متخصص  عالمی  عنوان   به  نه  مفسر

  میراثی   اجتهاد،  مفهوم  در   تحول  این.  بود  اخلاقی  فضایل  سمت  به  مردم  هدایت  بلکه  نظری،  مفاهیم  دقیق  فهم  نه  او

 .یافت  تداوم نیز بعد  هایدوره  در آن تأثیرات که گذاشت جای به خود از  قرآن تفسیر تاریخ  در  ماندگار

ها غافل شد. تفسیر به  های مشترک آنها، نباید از آفت شناختی هر یک از این جریان با وجود دستاوردهای روش 

رأی که در سده نخست به شدت از سوی پیامبر )ص( و صحابه مورد نکوهش قرار گرفته بود، در این دوره با لباس 

کرد و نص را در قالب  های کلامی خود را بر آیات تحمیل می فرضای ظاهر شد؛ جایی که هر مکتب، پیش تازه 

های عقلی، اهل حدیث با اصرار بر ظواهر نقل، فرض نمود. معتزله با تحمیل پیشچارچوب فکری خویش تفسیر می

های باطنی دور از ذهن، هر یک به نوعی مرتکبِ تحمیلِ امامیه با انحصار فهم در بیانات امام و متصوفه با تأویل 

دهیِ اصول مکتبی بر کشف  های مکتبی بر نص قرآن شدند. این آفتِ مشترک، که ریشه در اولویت داوری پیش

  ی کلام خداوند واسطه یعنی فهم بی   ،مراد الهی داشت، موجب گردید که اجتهاد تفسیری از کارکرد اصلیِ خود

شناسی، ضرورت  شده تبدیل شود. این آسیبتعیینبخشی به عقاید از پیشفاصله گرفته و به ابزاری برای مشروعیت

 .دهدبازگشت به اصل فهم نص در چارچوب خود نص را پیش روی مفسران معاصر قرار می 

 

 نتیجه گیری 

دهد که این دوره، نقطه عطفی در تاریخ  های دوم و سوم هجری نشان می های کلامی سده بررسی تطبیقی گفتمان  

شناختی عمیقی بود که  های معرفت شود. تحول مفهومی اجتهاد در این مقطع، تبلور تقابلتفسیر قرآن محسوب می 

اساساً ماهیت و کارکرد تفسیر را دگرگون ساخت. در مقایسه با سده نخست که در آن اجتهاد بیشتر جنبه شخصی 

شناسی مدون بود، در این دوره شاهد نهادینه شدن تفسیر در چارچوب مکاتب  و غیرنهادی داشت و فاقد روش 

 فکری هستیم. 

های عقلی کشاندند و عقل را به معیار  های منطقی و تأویل گرایی افراطی، تفسیر را به قلمرو استدلال معتزله با عقل 

گرایی محض، هرگونه دخالت عقل در فهم نص را  نهایی فهم نص تبدیل کردند. در مقابل، اهل حدیث با نص 

انکار کردند و تفسیر را به نقل صرف تقلیل دادند. امامیه با ارائه الگویی متوازن، عقل سلیم را در ذیل هدایت امام  

گرایی، بعد  معصوم به رسمیت شناختند و تفسیر را در چارچوب منظومه امامت تعریف کردند. متصوفه نیز با باطن

 جدیدی از معانی را در تفسیر گشودند و فهم قرآن را منوط به سلوک باطنی دانستند.

ها موجب تحول در چهار بعد اساسی شد: نخست، غایت اجتهاد از کشف مراد الهی به تأیید اصول مکتبی  این تقابل 

شناختی دچار تحول گردید و عقل در کنار نقل به منبعی مستقل بدل گشت. سوم، تبدیل شد. دوم، منابع معرفت
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شناسی تفسیر دستخوش دگرگونی شد و قواعد تأویلی و ظاهرگرایی شکل گرفت. چهارم، مرجعیت تفسیری  روش 

 از افراد به مکاتب منتقل گردید.

گرفت، در مقایسه با سده نخست که اجتهاد بیشتر بر اساس فهم فردی و دانش مستقیم مفسر از بافت نزول صورت می 

مند و قواعد مدون تفسیری هستیم. این تحول اگرچه از سویی به  های نظام گیری روش در این دوره شاهد شکل

شناختی تفسیر انجامید، اما از سوی دیگر موجب شد اجتهاد از مسیر اصلی خود، که کشف مراد الهی  غنای روش 

 های کلامی تبدیل گردد. فرض بود، منحرف شده و به ابزاری برای تحکیم پیش 

شناختی این تحولات میراثی پیچیده و چندوجهی از خود به جای گذاشت که هم شامل دستاوردهای ارزشمند روش 

های مکتبی بر نص قرآن. فهم دقیق این  داوری های خطرناکی چون تفسیر به رأی و تحمیل پیشبود و هم آفت 

تواند الگویی متوازن برای  های تفسیری در ادوار بعدی است، بلکه می تحولات نه تنها کلید درک بسیاری از جریان 

تفسیر در عصر حاضر ارائه دهد؛ الگویی که در آن عقل و نقل، ظاهر و باطن، و سنت و اجتهاد هر یک در جایگاه  

 شایسته خود قرار گیرند. 
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